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تأکید بر همکاری با روسیه
 دفاع اولیور استون در ونیز

 از انرژی هسته‌ای

همدلی| کارگردان آمریکایی بــا ارائه جدیدترین 
مستند خود با عنوان »هسته‌ای« در جشنواره فیلم 
ونیز هفتاد و نهم از انرژی هسته‌ای دفاع کرد. به نقل 
از ورایتی، »هسته‌ای« یا »نوکلیر« جدیدترین فیلم 
اولیور استون، مستندی است که در جشنواره فیلم 
ونیز ۲۰۲۲ به نمایش درآمد و بااینکه درباره بحران 
زیست‌محیطی ساخته‌شده با لحنی خوش‌بینانه و 

غیرمعمول از استون، ساخته‌شده است.
اســتون در کنفرانس مطبوعاتی پیش از نخستین 
نمایــش فیلمش گفــت: باید ذهنیت تــرس را از 
خودمان دور کنیم. من هم مثل دیگران فیلم »یک 
حقیقت ناخوشایند« را ســال ۲۰۰۶ دیدم و واقعاً 
ترســناک بود. مدام اخبار را می‌خواندم و می‌دیدم 

وضع بدتر می‌شود.
او در ادامه گفت فیلم‌هــا، برنامه‌های تلویزیونی و 
کتاب‌ها همه و همه دربــاره تغییرات آب و هوایی 
از جنبه‌ای منفی نگاه می‌کنند و او در این فیلم بر 
آن بود تا با تمرکز بر عمل و با ارائه راه‌حل‌های مؤثر 

این موضوع را مطرح کند.
استون افزود همه این راه‌حل‌ها را در کتابی با عنوان 
»آینده‌ای روشن: چگونه برخی کشورها تغییرات آب 
و هوایــی را حل کردند و بقیه هم می‌توانند همین 
کار را دنبال کنند« که ســال ۲۰۱۹ به قلم جاشوا 
اس.گلدشتاین استاد دانشگاه آمریکایی نوشته شده، 
کشف کرده است. این فیلم‌ســاز با تأکید بر اینکه 
امیدوارکننده بودن کتاب را دوســت داشت، گفت: 
نگاهش مثبت است و به شما می‌گوید می‌توانیم در 

این زمینه کار کنیم و قربانی نباشیم.
گلدشتاین، نویسنده کتاب، در نوشتن فیلم‌نامه این 
فیلم مســتند با اولیور استون همکاری کرده است. 
در این فیلم آن‌ها تلاش دارند انرژی هسته‌ای را از 
بمب هسته‌ای جدا کنند و تأکید کنند سریال‌هایی 
چون »چرنوبیل« موجب ترس‌افزایی ما می‌شــوند 
و مــا را به بیراهه می‌برند. گلدشــتاین هم در این 
نشســت مطبوعاتی گفت اگر در مسیری که دهه 
۱۹۷۰ داشت طی می‌شد )زمانی که تولید هسته‌ای 
رو بــه افزایش بــود( مانده بودیم اکنــون اقتصاد 
بدون کربن داشــتیم و با این بحــران آب و هوایی 
دست‌به‌گریبان نبودیم. آن‌ها تأکید کردند شیرین 
سازی آب، سوخت‌های هوایی، جداسازی کربن از 
جو؛ همه به انرژی و گرمــای زیادی نیاز دارند که 
می‌تواند با انرژی هسته‌ای تأمین شود. این سوخت 
پتانســیل تغییر اقتصاد جهان و جایگزین شدن با 

سوخت فسیلی را دارد.
در این کنفرانس استون و گلدشتاین از ابتکارهای 
انرژی توسط فرانسه، سوئد و کانادا تجلیل کردند و 

خواستار همکاری بیشتر با روسیه شدند.
اســتون در آخرین بخش‌های کنفرانس مطبوعاتی 
بر همکاری با روســیه تأکید کــرد و گفت: ما باید 
روســیه را ترغیب کنیم. آن‌ها می‌خواهند همراهی 
کنند و همیشه این کار را کرده‌اند. هر چه در مورد 
این جنگ فکر کنید می‌بینید یک شکســت است، 
نه‌فقط برای اروپا، بلکه برای جهان. بهترین چیزی 

که می‌تواند اتفاق بیفتد همکاری است.
استون گفت: پایان جنگ سرد لحظه زیبایی بود و 
همکاری روســیه و آمریکا در زمینه فضا درخشان 
بود. ۴۰ســال این نگاه مؤثر افتــاد. او افزود: با من 
در مورد نفرت بین این کشورها صحبت نکنید زیرا 
این نفرت می‌آید و می‌رود و درنهایت از بین خواهد 

رفت. اگر باهوش باشیم، باهم تلاش می‌کنیم.

اواسط مهر سال جاری
علی رهبری فصل هنری ترکیه را افتتاح 

می‌کند
همدلی|  ارکستر سمفونیک دولتی شهر استانبول 
ترکیه از علی رهبری آهنگســاز و رهبر ارکســتر 
شناخته‌شــده کشــورمان برای حضور در کنسرت 
افتتاحیه فصل هنری این مجموعه موسیقایی دعوت 
کرد. ارکستر سمفونیک دولتی شهر استانبول علی 
رهبری آهنگســاز و رهبر بین‌المللی ایرانی را برای 
اجرای کنســرت افتتاحیه فصل هنری این شــهر 
دعوت کرده اســت.به گفته رهبری این کنسرت از 
مهم‌ترین کنسرت‌های فصل هنری بشمار می‌آید و 
این هنرمند با پشــت سر گذاشتن بیش از ۲۵سال 
همکاری مستمر با این مجموعه در کنسرت پیش 
رو حضور پیدا خواهد کرد. در این کنسرت که روز 
جمعه ۱۵مهرمــاه در مرکز فرهنگی آتاتورک و در 
سالن اپُرای اســتانبول برگزار خواهد شد. آثاری از 
جمال رشید ری، چایکوفسکی و دوژاک اجرا خواهد 
شــد. این در حالی است که کریل تروسو سولیست 
نامدار ویولن اهل روسیه به‌عنوان سولیست حضور 
دارد. تروسو برنده چندین مسابقه بین‌المللی ویولن 
بوده و با اکثر رهبران و ارکسترهای جهان کنسرت 
داشته است. علی رهبری پیش‌ازاین نیز در روزهای 
اول و هفتــم مهر در ۲ کنســرت مختلف به‌عنوان 
رهبر دائم مهمان اپرای مارینسکی سنت پترزبورگ 
با آثاری از جمال ارکین، ریشــارد اشتراوس، کلود 
دبوســی و »چنین گفت زرتشت« اثر خودش روی 

صحنه خواهد رفت.

بهمن نامور مطلق توضیح می‌دهد
دلیل سکوت رسانه‌ای »فرهنگستان 

هنر« چیست؟

همدلــی| رئیس فرهنگســتان هنر بیــان کرد 
ازآنجایی‌که در مؤسســه صبا مشکلات ساختاری 
ازجمله مشکلات سخت‌افزاری و استاندارد نبودن 
فضا را داریم، در صورت تخصیص اعتبار، مشکلات 
صبا را مرتفع می‌کنیم. فرهنگستان هنر جمهوری 
اســامی ایــران به‌عنــوان یکی از دســتگاه‌های 
مؤثــر در حــوزه سیاســت‌گذاری هنر کشــور، 
دارای جایــگاه حقوقی معتبــر و نقش راهبردی 
اثرگذار در جریان‌ســازی تحقیقات، سیاســت‌ها 
و فعالیت‌های هنری کشــور اســت؛ با وجود این 
گســتردگی در فعالیت‌ها و رویکردهای کلان در 
حوزه سیاست‌گذاری و نقش راهبردی این ارگان، 
آن‌چنان‌که بایدوشــاید شــاهد بازخورد رسانه‌ای 

چندانی از فعالیت‌های فرهنگستان هنر نیستیم.
بهمــن نامــور مطلق رئیــس فرهنگســتان هنر 
درباره این عدم بازخورد رســانه‌ای از فعالیت‌های 
فرهنگســتان هنــر در دوره فعلــی بیــان کرد: 
فرهنگســتان‌ها به دلیل فعالیت‌های پژوهشــی و 
تحقیقاتی که دارنــد، در تمامی دنیا نیز بازخورد 
رسانه‌ای گســترده‌ای ندارند. »فرهنگستان هنر« 
نیز رویــداد محور نیســت و قرار نیســت برنامه 
یا رویــدادی هنــری را مدیریت و برگــزار کند 
بلکه فرهنگســتان هنــر باید در حــوزه کلان و 

سیاست‌گذاری، ضعف‌های قانونی را گوشزد کند.
او همچنین گفت: در حــال حاضر مأموریت‌های 
فرهنگســتان هنر با قبل متفاوت شــده اســت و 
برای رسیدن به دوران اوج فرهنگستان هنر، باید 
خلأهایی را که ایجاد شــده بود، پر کنیم. در یک 
ســالی که من در این سمت هستم، هم طرح‌های 
کلان برای سازمان برنامه‌وبودجه می‌فرستیم و هم 
کارهایی را برای جبــران این خلأها انجام دادیم؛ 
برای مثال، ۵۰ پروژه پژوهشــی برای الگوپردازی 
در فرهنگســتان هنر انجام شــده است. حالا که 
در خدمت شــما هســتیم، بنا داریم بیش‌ازپیش، 
با رســانه‌ها تعامل داشــته باشــیم و درصددیم 

»فرهنگستان« را به »فرهنگستان« برگردانیم.
نامور مطلق در پاســخ به این پرسش مهر که آیا 
فضای نمایشــگاهی جدیدی غیر از مؤسسه صبا 
برای فضای نمایشگاهی فرهنگستان هنر خارج از 
ایــن مرکز در نظر گرفته شــده یا خیر هم گفت: 
اصولاً کار فرهنگستان برگزاری نمایشگاه نیست و 
صبا یک مؤسسه مستقل از فرهنگستان هنر است، 
اما ازآنجایی‌که در مؤسسه صبا مشکلات ساختاری 
ازجمله مشکلات سخت‌افزاری و استاندارد نبودن 
فضا را داریــم، اگر اعتبار و بودجــه‌ای برای رفع 
مشــکلات به ما تخصیص یابــد، قطعاً از آن برای 
رفع مشکلات صبا استفاده می‌کنیم. درواقع سعی 
ما بر این است که استاندارهای لازم و متناسب با 

هنر تجسمی کشورمان را در آن ایجاد کنیم.
او در ادامه درباره بهســازی فضای نمایشــگاهی 
مؤسســه فرهنگی و هنری صبا نیــز توضیح داد: 
فضایی که مــا در اختیار داریــم از جهاتی چون 
ارتفــاع و دارا بودن ســقف بلند بی‌نظیر اســت و 
فضایی مطلوب بــرای نمایش برخی آثار را فراهم 
می‌کند؛ بااین‌حال به‌جــز بخش گالری خیال که 
به همین منظور ســاخته شده بود، کاربری اصلی 
بقیه ایــن فضا، گالری نبــوده و درواقع این فضا، 
پارکینگی بوده که از شــهرداری گرفته شــده و 
تبدیل به فضای نمایش آثار هنری شــده است. به 
نظر من بااینکه کاربری اصلی این فضا چیز دیگری 
بوده اما توانسته مفید واقع شود. البته در دنیا هم 
مرسوم اســت که کارخانه‌های ازکارافتاده، بناهای 
متروک و پارکینگ‌ها بــرای نمایش آثار هنری و 

گالری استفاده می‌کنند. 
ما در مؤسســه صبا دو مشــکل داریم؛ نامتناسب 
بــودن فضــا و حرفه‌ای نبــودن کادر که ســعی 
می‌کنیــم تا جایی که می‌توانیم هــر دو را بهبود 

ببخشیم.
رئیس فرهنگســتان هنر در پاسخ به این پرسش 
که عضویت فرهنگســتان هنر در شورای هنر در 
راســتای تحقق آئین‌نامه اصلاحی که از ســوی 
رئیس‌جمهور مصوب شــد، به چه دلیل اســت؟ 
گفت: این عضویت با تصویب شورای هنر هم‌زمان 
و حضــور ما مکمل ایــن قضیه شــد، چراکه ما 
به‌عنوان نهاد سیاســت‌گذار مطرح هستیم و باعث 
می‌شــود ازاین‌پــس ضمانت تصویب بــرای اجرا 
و سیاست‌گذاری داشته باشــیم. اگر شورای هنر 
مصوب شود و شــورای عالی انقلاب فرهنگی نیز 
معترض نباشــد، این شورا سریع تصویب می‌شود 
و برای فرهنگســتان هنر بسیار خوب خواهد شد. 
نامــور مطلق در پایان درباره موزه هنرهای معاصر 
فلسطین بیان کرد: این فضاها متعلق به ما نیست 
بلکه برای شــهرداری اســت و این مســئله روند 
فعالیت ما را کند کرده اســت. از سوی شهرداری 
حکــم صریحی آمده که قصد پــس گرفتن آن را 
دارند اما ناامید نشــدیم و امیدواریم اجازه بدهند 
تا برنامه‌ریزی کنیم و گزارشــی از این روند ارائه 
دهیم. خیلی از فضاهایی که ما در اختیار داریم با 

این مشکلات مواجه شده‌اند.

مهدی فیضی صفت| بیش از دو دهه پیش، 
در یکــی از روزهای گــرم تیرماه پس از 
افتتاح ارکستر ملی ایران به رهبری فرهاد 
فخرالدینی، نودوســه نوازنده در باغ‌موزه 
چهل‌ستون روی سن رفتند تا با محمدرضا 
شــجریان هم‌نوا شوند و اتفاقی تاریخی را 
در موســیقی ایران رقم بزنند. در آن اجرا، 
بزرگانی همچون فریدون مشــیری، علی 
تجویدی و حسن کسایی حاضر بودند. شاید 
فرهاد فخرالدینی، نوازنده، آهنگساز، مؤلف، 
مدرس و رهبر ارکستر که از او بانام معمار 
ارکستر ملی یاد می‌کنند، در شکل‌گیری و 
حرکت این ارکستر مهم‌ترین نقش را بازی 
کرده باشــد. او حدود یازده سال با چوب 
جادویی‌اش ارکستر ملی را رهبری کرد و 
اجراهای ماندگاری را به روی صحنه برد اما 
در سال 1388 به دلیل برخی اتفاقات گفته 
و ناگفته از سمت خود استعفا داد. بالاخره 
در ســال 94 با دعوتی که علی مرادخانی 
مجــدداً از فرهاد فخرالدینــی انجام داد، 
به  با رهبری معمارش  ارکستر ملی دوباره 
روی صحنه رفت اما انــگار اعمال نظرات 
تنها  موسیقی  در  غیرمتخصص  مسئولان 
به دوره دولت دهم محدود نبود و در دوره 
تدبیر و امید هم امید به ادامه کار در ارکستر 
همایون  گرفتند.  فخرالدینــی  از  را  ملی 
رحیمیان کنسرت مایستر ارکستر در دوره 
دوم حضور فرهاد فخرالدینی، ارکستر ملی 
را بدون بنیان‌گذار و رهبر معنوی‌اش، واقعی 
نمی‌داند. او که به‌واســطه سال‌ها همکاری 
با فرهاد فخرالدینی در مقام همکار پیش 
انقلاب و حضور در ارکستر فخرالدینی  از 
به‌عنوان نوازنده ویلن از این موزیســین و 
کارهایش شناخت قابل‌تأملی دارد، معتقد 
است ارکســتر ملی واقعی همان بود که 
بر عهده داشت.  را  فخرالدینی رهبری‌اش 
با همایون رحیمیان به گفت‌وگو نشستیم تا 
از تجربه کار با فرهاد فخرالدینی بگوید و از 
دوران همکاری با او تعریف کند. شرح این 

گفت‌وگو را در ادامه می‌خوانید:

 ورود شما به ارکستر ملی به چه دورانی 
بازمی‌گردد؟

من آقای فخرالدینی را از زمانی که در ارکســتر 
رادیو بودند، یعنی حدود سال 1348 می‌شناسم. 
ایشان نوازنده ویولن آلتو محسوب می‌شدند و من 
هم ویولن می‌نواختم. آقای فخرالدینی ازنظر سنی 
از من بزرگ‌تر هســتند اما در ارکستر با یکدیگر 
همکار بودیم. بعــدازآن تاریــخ، رابطه نزدیکی 
نداشتیم و در ارکستر دیگری هم همکار نشدیم. 
کار من موســیقی کلاســیک بود و در ارکستر 
مجلسی رادیو و تلویزیون حضور داشتم و ازآنجا 
هم به ارکستر سمفونیک رفتم. این روزها گذشت 
و آقای فخرالدینی، ارکستر ملی را در دست گرفت. 
همان‌طور که می‌دانید ارکستر ملی ابتدا کارش را 
در سال 1377 شروع کرد و در ادامه، برای مدتی 
تعطیل شد. در دوره اول من همراه با ارکستر نبودم 
اما در دوره دوم به گروه پیوستم. فکر می‌کنم در 
سال 1394 با آقای فخرالدینی همکاری خود را 
آغاز کردم. من کنسرت مایستر ارکستر بودم و تا 
زمانی که بار دیگر آقای فخرالدینی عدم همکاری 
خود را با ارکستر ملی اعلام کردند، با ایشان کار 
می‌کردم. وقتی ایشان از ارکستر ملی جدا شدند، 
ما هم به احترام جنــاب فخرالدینی و به خاطر 
سوابق و حق ایشان بر دوران هنری خود، دیگر با 
ارکستر همکاری نکردیم و از ارکستر بیرون آمدیم. 
اکثر بچه‌هایی که در ارکستر ملی واقعی حضور 

داشتند، از ارکستر خارج شدند.
 منظورتان از ارکستر ملی واقعی چیست؟

بنیان‌گذار ارکســتر ملی، آقای فخرالدینی بود و 
می‌توان گفت که ارکســتر به ایشان تعلق داشت. 
همان‌طور که اشــاره کردم بعــد از این‌که آقای 
فخرالدینی رفتند، ما هم به احترام ایشان از ارکستر 
بیرون آمدیم و تعداد زیادی از نوازندگان دیگر هم با 
ارکستر ملی همکاری نکردند. درنتیجه نوازنده‌های 

جدیدی آمدند و کار خودشان را شروع کردند.
 به نظر می‌رســد کارنامه سال‌ها فعالیت 
فرهاد فخرالدینی را می‌توان در سه قامت 
بررســی کرد؛ اول به‌عنوان نوازنده ویولن 
آلتو، دوم در قامت معلم، ســوم در قامت 
آهنگساز که در همان سال‌ها برای ارکستر 
رادیو، قطعاتی را مانند »دل انگیزان« ساخت 
و چهارم هم رهبری ارکســتر. درباره این 

چهار وجه برایمان توضیح دهید؟
ایشــان کتاب‌های زیادی هم تألیــف کرده‌اند 
که قابل‌اعتنا هستند. ایشــان جزو باسابقه‌ترین 
مدرسان هنرستان محسوب می‌شدند و جزواتی 
که تألیف کردند هم موردتوجه قرار داشت. حتی 
در دوره‌ای که آقای فخرالدینی در هنرســتان و 
هنرکده موسیقی ملی محصل بودند، واحدهایی 
برای تدریس به ایشان واگذار شده بود. البته من 
تحصیلاتم را در هنرستان عالی موسیقی پشت 
سر گذراندم و در هنرستان موسیقی ملی حضور 
نداشــتم. آقای فخرالدینی معلم من نبودند و در 
هنرستان ملی تدریس می‌کردند. سبک کار من 
هم موسیقی کلاسیک بود و در بخش موسیقی 
ایرانی کار می‌کردم. من به‌صورت دقیق در مورد 

نحوه تدریس آقای فرهــاد فخرالدینی اطلاعی 
ندارم اما کتاب‌هایی که با زحمت ایشــان تألیف 
شده را مطالعه کرده‌ام. این کتاب‌ها ازنظر موسیقی 
ایرانی، هارمونی و فرم موسیقی کتب ارزشمندی 
محسوب می‌شــوند. به‌طور مثال کتاب »فرم و 
آفرینش« کتاب بسیار خوبی است، حتی ایشان 
یک کتاب هم به من اهدا کردند. به‌هرحال ایشان 
زحمت زیادی کشــیده‌اند که جای تقدیر دارد. 
حیف اســت که این‌گونه آدم‌ها بدین نحو بیرون 
از گود باشند. باید از وجودشان استفاده شود و از 
هنر، نگاه، علم و تجربیات آن‌ها بهره داری کرد. 
درمجموع باید بگویم که ایشــان را به‌عنوان یک 
موســیقی‌دان خوب ایرانی قبول دارم چون واقعاً 
هنرمند خوبی هســتند. همچنین آقای فرهاد 
فخرالدینی، دلسوز موســیقی هستند و با تمام 

وجود برای موسیقی کار می‌کنند.
 متأســفانه برخی از اهالی موســیقی 
ارکسترال اعتقاد دارند که ما رهبر ارکستر 
به معنای واقعی نداریم. شما درباره این گزاره 

چه نظری دارید؟
درست است که رهبری ارکستر یک کار تخصصی 
محسوب می‌شــود اما گاهی موزیسین به‌صورت 
تخصصی ساز می‌زند و سپس تمایل پیدا می‌کند 
تا دروس رهبری ارکستر بخواند. البته ما در ایران، 
آموزش رهبری نداریم و علاقه‌مندان به رهبری 
می‌روند در اروپا آمــوزش می‌بینند ولی به نظر 
من یک موزیسین خوب و باتجربه می‌تواند یک 
رهبر خیلی خوب باشد. رهبری ارکستر در وهله 
اول شناخت موســیقی و تجربه زیاد را به‌عنوان 
اصل می‌طلبد ولی وجه تخصصی آن دادن ریتم 
موسیقی است که تقریباً همه آن را بلد هستند 
و مشــکلی از این بابت وجود نــدارد. این‌که فرم 
ریتم موســیقی چگونه به ارکستر داده شود، کار 
چندان سختی نیست. درواقع رهبری بیشتر یک 
کار تجربی محسوب می‌شــود. من قبول ندارم 
که کســی می‌گوید »فلانی نوازنــده بوده و چرا 
کار را خودش هم رهبری کرده است.« بسیاری 
از موسیقی‌دانان خوب و باتجربه ما خیلی خوب 
می‌توانند ارکستر را هدایت و رهبری کنند. این 
موضوع نباید به‌عنوان نقطه‌ضعف تلقی شود. من 
مدام می‌شــنوم که می‌گویند »آقای فخرالدینی 
به‌خوبی ارکســتر را رهبــری نمی‌کند« که این 
موضوع را به‌هیچ‌وجه قبــول ندارم. حضور آقای 
فخرالدینی به‌قدری بار سنگین دارد که می‌تواند 
همان جلوی ارکســتر بایســتد و نوازنده‌ها با او 
هماهنگ شوند. این‌گونه نیست که بگوییم حتماً 
باید تکنیک خاص رهبری وجود داشــته باشد 
تا نوازنده‌ها بتوانند راحت کار کنند. ایشــان در 
ارکستر ملی به‌خوبی ارکستر را رهبری می‌کرد 
و مــا هم خیلی راحت بودیــم. باید بپذیریم که 
موســیقی ما آن پیچیدگی و چالش‌هایی که در 
موسیقی کلاسیک موجود اســت را ندارد. خود 
نوازنده‌ها خیلی راحت موسیقی را درک می‌کنند 
و می‌فهمند و رهبر ارکستر هم کمک می‌کند تا 
اجرای خوبی شکل بگیرد. رهبری، تخصص نیاز 
ندارد ولی اگر رهبر ارکستر، موزیسین یا آهنگساز 
خوبی باشد، نوازندگان می‌توانند به‌راحتی با او کار 
کننــد. حداقل ما با آقای فخرالدینی همین‌گونه 
بودیم. به نظر من اگر هربرت فون کارایان )رهبر 
ارکستر مشــهور اتریشــی( هم ارکستر ملی را 
رهبری می‌کرد، فرقی نداشت، بااینکه تخصصش 
در موســیقی کلاســیک بود اما تفاوتی حاصل 
نمی‌شــد. اجازه دهید مثالــی را مطرح کنم که 
می‌تواند برای خوانندگان مطلب جالب باشد. یادم 
می‌آید در دوران قبل از انقلاب که ســن زیادی 
هم نداشتم، ارکســتر برلین به ایران آمد و فون 
کارایان رهبر این ارکستر بود. فون کارایان صبح 
یک روز به ســر ارکستر ســمفونیک ایران آمد. 
آن زمان آقای مشکات یا سنجری رهبر ارکستر 
بودند. فون کارایان به رهبر ارکســتر سمفونیک 
ایران گفت »می‌خواهم دقایقی با ارکستر شما کار 
کنم.« نقل می‌کنند که هیچ‌کس هفت، هشت 
میزان بیشتر نتوانست با او ادامه بدهد، یعنی نوع 
رهبری او به‌گونه‌ای بود که بچه‌های ما نتوانستند 
با او اجرا کننــد. او هم درنهایت چوب رهبری را 
روی زمین گذاشــت و از روی ســن پایین آمد. 

می‌خواهم بگویم که هرکسی در موسیقی خودش 
یک کاراکتر خــاص دارد. دلیلی وجود ندارد که 
رهبر حتماً درجه‌یک باشد و الزاماً درس رهبری 
خوانده باشد. یک موزیسین و آهنگساز خوب هم 
می‌تواند چنین کاری را انجام دهد و به اعتقاد من 
همه این موارد در آقای فخرالدینی نمود داشت. 
ایشان به‌راحتی روبروی می‌ایستاد و ما هم کاری 
نداشتیم که تکنیک ایشان چگونه است یا درست، 
ریتم را می‌دهند یا خیر ولی وقتی ایشــان روی 
صحنه قرار می‌گرفت، خیال ما راحت می‌شــد. 
من صادقانه و بــدون هیچ اغراقی این مطالب را 

می‌گویم.
تأکید می‌کنم که شأن و کاراکتر ایشان به‌گونه‌ای 
بود که واقعاً باید مقابل ارکستر می‌ایستاد و رهبری 
ارکستر را در دست می‌گرفت. ما باید قدر این افراد 
را بدانیم. خیلی‌ها انتقاد می‌کردند و می‌گفتند که 
»آقای فخرالدینــی اجازه نمی‌دهند فرد دیگری 
به ارکســتر ملی بیایــد«، درصورتی‌که این‌گونه 
نبود. آقای فخرالدینــی از رهبران مختلف برای 
اجرا دعوت می‌کرد. ایشــان برای رهبری همین 
ارکستر ملی از سهراب کاشف، جوانی که از وین 
آمده بود، دعوت کرد و او در یکی، دو اجرا رهبری 
ارکســتر را بر عهده داشت. آقای چکناواریان هم 
توسط فرهاد فخرالدینی دعوت شد و ما با ایشان 
هم کنسرت داشتیم. خودم هم گاهی اوقات که 
آقای فخرالدینی کار اداری داشــتند یا دوستانی 
نزدشان می‌آمدند، با ارکستر کار می‌کردم؛ بنابراین 
بار دیگر مؤکدا اشــاره می‌کنم این صحبت‌ها که 
ایشان ازلحاظ تکنیک رهبری، دچار نقص بودند، 
صحت ندارد. به نظر من آقای فرهاد فخرالدینی 
بهترین گزینه برای رهبری ارکستر ملی بود. البته 
آقای سهراب کاشف و آقای چکناواریان هم خوب 
بودند. نمی‌توان گفت آن‌ها بد هستند ولی آقای 
فخرالدینی بســیار خوب بودند. من برای دیگر 
دوستان هم احترام زیادی قائل هستم و آن‌ها را 
دوست دارم ولی نوع رهبری برخی از دوستان با 
رهبری آقای فخرالدینی خیلی متفاوت است. کار 
آقای فخرالدینی خیلی پخته‌تر است و ارتباط با 
آن برای اجرا خیلی بهتر صورت می‌گیرد. البته اگر 
بخواهم کسی را برای رهبری ارکستر معرفی کنم، 
می‌توانم از خودم نــام ببرم چراکه خیلی راحت 
می‌توانم با ارکستر کار کنم چون آهنگساز هستم، 
فضا را می‌شناســم و بچه‌های ارکستر هم با من 
خیلی راحت کار می‌کردند. آقای سهراب کاشف 
هم همان‌طور که پیش‌تر گفتم جوانی است که 
بر کارش تسلط دارد و می‌تواند ارکستر را رهبری 
کند. در مورد آقای فخرالدینی هم که به‌طور کامل 

توضیح دادم.
 در گفت‌وگو با یکی از همکاران شما چندی 
پیش ایشــان وجوهی را در مورد رهبری 
ارکستر برشمرد و اشاره کرد که »ما زمانی 
رهبری داشتیم که به لحاظ تکنیک خیلی 
خوب بود ولی مهم‌ترین ویژگی رهبری یعنی 
ایجاد همیت، هماهنگ کردن گروه و لیدری 
را  را نداشت. ایشــان مبلغ قرارداد خود 
دریافت می‌کرد و کاری نداشت که نوازنده‌ها 
تأمین هستند یا خیر.« آیا آقای فخرالدینی 

در اجرا به این نکات توجه داشتند؟
بله. فرهاد فخرالدینی کاملاً متفاوت عمل می‌کرد. 
من در آخرین صحبتی که با ایشان داشتم، دلیل 
قطع همکاری با بنیاد رودکی را جویا شــدم که 
گفتند »پول آهنگسازان، نت نویسان و نوازنده‌ها 
را ندادند و این بندگان خدا هم کلی بدهی دارند« 
البته من با یکی از دوستان بنیاد که جزو اعضای 
مدیریتی هستند هم آشنایی دارم. با ایشان هم 
صحبت کردم کــه گفتند »آقــای فخرالدینی 
معتقد اســت باید همه‌چیز دست خودم باشد.« 
درصورتی‌که واقعاً این‌گونه نبود. آقای فخرالدینی 
خودش این ارکستر را پایه‌گذاری کرده، پس باید 
در جریان مسائل باشد اما آن‌ها می‌گفتند نباید 
این‌گونه باشــد، درحالی‌که امکان‌پذیر نیســت 
ایشان فقط بیاید روی صحنه بایستد و ارکستر را 
رهبری کند و چهار آدم غریبه که هیچ اطلاعی از 
ارکستر ندارند، برای ارکستر ملی تصمیم بگیرند. 
منظور فرهاد فخرالدینی چنین چیزی بود. بنده 
خدا کاری هم نداشت و می‌گفت »من هستم و 

آن‌ها هم باشند.« اما آن‌ها می‌گفتند »نه ایشان 
فقط کار رهبری را انجــام دهد و کاری به دیگر 
مسائل نداشته باشــد.« که باور غلطی بود. آقای 
فخرالدینی هم قبول نمی‌کرد و می‌گفت »وقتی 
ارکستر می‌خواهد برنامه‌ای را اجرا کند، باید رهبر 
ارکســتر بگوید چه قطعــه‌ای را انتخاب کنند و 
بزنند و چــه قطعه‌ای را نزنند.« هرچند من فکر 
می‌کنم موضوعات دیگری هم وجود داشت. وارد 
این مسائل نمی‌شوم اما الآن هم می‌گویم که فقط 
حضور آقای فخرالدینی برای ارکستر ملی خوب 

است.
 برخی از منتقدان مســئله سن و سال را 
برای رهبری آقای فخرالدینی به‌عنوان یک 

چالش مطرح کرده بودند...
هرچند برخی از منتقدان معتقدند ســن فرهاد 
فخرالدینی برای رهبری ارکستر ملی بالاست ولی 
به‌هرحال احترامش واجب است. ایشان باید بیاید 
و تکلیف کند که »از این رهبر دعوت کنید تا بیاید 
و این اجرا را به عهده بگیرد. دفعه بعد رهبر دیگری 
بیاید و در یک اجرا هم خودم رهبری می‌کنم.« 
البته برنامه ایشــان هم همین بود و می‌خواست 
این کار را انجام دهد. او نمی‌خواســت ارکستر را 
متعلق به خود کند و برنامه‌های متعددی داشت 
که متأسفانه به سرانجام نرسید. فرهاد فخرالدینی 
دغدغــه داشــت که امور درســت اجرا شــود. 
بالاخره نوازنده‌های ارکستر، همکارشان بودند و 
ارکســتر هم از آن ایشان بود. باید توجه کرد که 
برنامه‌ریزی ارکستر ملی مثل ارکستر سمفونیک 
نیست. پروگرام ارکستر سمفونیک در همه جای 
دنیا هست، یعنی هر بار بخواهید سمفونی پنج 
بتهوون را اجــرا کنید، از آمریکا یا انگلیس برای 
شما می‌فرستند ولی موسیقی ما پروگرام وسیعی 
نــدارد و در تعــداد معدودی خلاصه می‌شــود. 
آقای فخرالدینی بــرای این‌که مقداری تنوع در 
کارهایمان صورت بگیرد، از آهنگسازان خواهش 
می‌کردند که یک قطعه قدیمی را برای ارکستر 
تنظیم کنند تا ما بتوانیم آن را اجرا کنیم یا تقاضا 
می‌کردند یک آهنگ برای ارکســتر بسازند اما 
پول‌های آن‌ها را نمی‌دادند و آقای فخرالدینی هم 
گلایه کرده و می‌گفتند »پول‌هایشان را نمی‌دهند 
و ما طلب زیادی داریم اما انگارنه‌انگار.« به‌هرحال 
خدمات زیادی توسط ایشان صورت گرفت. فرهاد 
فخرالدینی از خواننده‌های مختلف دعوت می‌کرد 
و روندی مســابقه گونه شکل می‌داد و می‌گفت 
»کسانی که می‌خواهند خوانندگی کنند، نمونه 
کارشــان را بدهند تا ما بشنویم. هرکدام صدای 
خوبی داشــت، بیاید با ارکستر بخواند.« این کار 
خیلی خوبی بود که توسط آقای فخرالدینی انجام 
شــد. مثلاً آقای مجتبی عسگری و جوانان دیگر 
آمدند که خوب هم بودند. آقای فخرالدینی بالطبع 
این کار را انجام داد تا بگوید خوانندگی ارکســتر 
ملی در انحصار کسی نیست. در اصطلاح درهای 
ارکستر را به روی علاقه‌مندان نبسته بودند. حتی 
امکان آهنگســازی برای جوانان وجود داشــت. 
ایشان می‌گفت »فلان جوان بیاید و آهنگسازی 
کند تــا ببینیم کارش چطور اســت.« خیلی از 
جوانان آهنگساز به ما کار دادند که اجرا هم شد. 
به نظر من اشتباه محض بود که این‌گونه با فرهاد 
فخرالدینی رفتار کردند. این آدم‌ها خیلی ناآگاهانه 

و مبتدیانه واکنش نشان دادند.
 پس به باور شما، با جدایی استاد فخرالدینی 

اوضاع ارکستر ملی دیگر تعریفی نبود...
خیر؛ زیرا ارکســتر ملــی اصالتــی را که باید 
داشته باشد، به‌هیچ‌عنوان نداشت. اگر اجراهای 
مربوط به دوره آقای فخرالدینی را گوش دهید، 
متوجه تفاوت کارها می‌شوید. از چند کنسرتی 
که داشــتیم، کدام‌یک بد بود؟ واقعاً همه کارها 
به‌صورت درجه‌یک اجرا شدند. ما اجرایی با آقای 
چکناواریان داشتیم که هیچ‌کس باورش نمی‌شد 
و می‌گفتند »این ارکســتر ســمفونیک است، 
نه ارکســتر ملی!« به‌قدری خوب اجرا کردیم و 
کیفیت کار بالا بود که تعجب همگان را به دنبال 
داشت. به‌هرحال ارکســتر ملی، ارکستر خوبی 
بود اما آن را خراب کردند. بازهم تأکید می‌کنم 
که ارکســتر ملی واقعی، ارکستری بود که آقای 

فخرالدینی رهبری می‌کرد.

همایون رحیمیان در گفت‌وگو با »همدلی« از تأسیس و رشد ارکستر ملی می‌گوید 

ارکستری که بعضی‌ها خرابش کردند
رویداددریچه


